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ماهنامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی: سپتامبر ۲۰۱۷

جمهوري خواه، دموکرات، رسانه ها، دستگاه هاي مخفي اطلاعاتي
دونالد ترامپ در محاصره جناح ضد روسيه
سرژ حلیمی برگردان شهباز نخعی 
آيا پس از کره شمالي و افغانستان نوبت به روسيه مي رسد؟  نقاط درگيري بين المللي غالبا با عملکرد ايالات متحده فعال مي شود.  رييس جمهوري آمريکا که گرفتار مشکلات داخلي اي است که با حرف هاي تحريک کننده اش ده چندان مي شود، بيش از پيش دچار اين وسوسه مي شود که بجاي راه حل ديپلوماتيک ،  فرار به جلوي نظامي را انتخاب کند.  درمورد روسيه، او حتي در محاصره جناح جنگ طلبي قرارگرفته که در ميان آن حريف هاي سياسي، دستگاه هاي مخفي اطلاعاتي ورسانه ها نقشي کليدي بازي مي کنند.
فقط چند ماه کافي بود تا ايالات متحده خود را از توافق بين المللي پاريس درباره محيط زيست کنار بکشد، تحريم هاي جديدي عليه روسيه اِعمال کند، پويائي روند  عادي سازي روابط با کوبا را وارونه کند، قصد خود براي تغيير دادن توافق هسته اي با ايران را اعلام نمايد، به پاکستان هشدار دهد، ونزوئلا را به مداخله نظامي تهديد کند و براي حمله به کره شمالي «با آتش و غضبي که دنيا تاکنون نديده» اعلام آمادگي نمايد.  پس از آن که در ٢٠ ژانويه گذشته کاخ سفيد مستاجر خود را تغيير داد، واشنگتن فقط روابط خود را با فيليپين، عربستان سعودي و اسراييل بهبود بخشيده است.  
در اين بالاگرفتن درگيري ها، مسئوليت منحصرا متوجه آقاي دونالد ترامپ نيست.  نمايندگان محافظه کار نوي حزب او، دموکرات ها و رسانه ها هم هنگامي که در بهار گذشته فرمان برگزاري رزمايش هاي نظامي در آسيا و پرتاب ٥٩ موشک عليه يک پايگاه هوايي در سوريه را صادر کرد به تاييد و تشويق او پرداختند (١).  در عوض، هنگامي که او به بررسي امکانات نزديک شدن به مسکو پرداخت، مانع کارش شدند و حتي ناگزيرش کردند فرماني براي اِعمال يک رشته تحريم هاي جديد عليه روسيه صادر کند.  خلاصه، نقطه تعادل سياست خارجي ايالات متحده هرروز بيش از پيش بر هراس جمهوري خواهان از (ايران، کوبا و ونزوئلا) متمرکز مي شود و غالبا دموکرات ها هم در آن سهيم هستند و اينها نيز از (روسيه و سوريه) نفرت دارند که اين نيز نقطه اشتراک غالب جمهوري خواهان با آنها است.  اگر هنوز حزب صلح طلبي در واشنگتن وجود داشته باشد، اين حزب درحال حاضر چندان قابل رويت نيست.

اين درحالي است که کارزار انتخابات رياست جمهوري در سال گذشته نشانگر اين بود که راي دهندگان آمريکايي با جهت گيري سلطه گرانه ايالات متحده نظر موافق ندارند (٢).  آقاي ترامپ در آغاز موضوع کارزار خود را سياست خارجي قرار نداده بود.  با اين حال، هنگامي که به حرف زدن درباره آن پرداخت، نظرش کاملا خلاف نظر دستگاه حکومتي واشنگتن (نظاميان، کارشناسان، انديشکده ها و نشريات تخصصي) و آنچه که امروز پيگيري مي کند بود.

او با وعده اين که ملاحظات ژئوپوليتيک را تابع منافع اقتصادي ايالات متحده کند، درعين حال هواداران ملي گرايي اقتصادي («نخست آمريکا») که در ايالت هاي صنعتي آسيب ديده پرشمارند و کساني که ١٥ سال جنگ بي وقفه که نتيجه اي جز فرسودگي وضعيت يا هرج و مرج عمومي نداشته (افغانستان، عراق، ليبي) را خطاب قرارداد و آنها را به ضرورت حدي از واقع بيني متقاعد کرد.  او در آوريل ٢٠١٦ مي گفت: «اگر ما ١٥ سال پيش در خاور نزديک مداخله نکرده بوديم اکنون وضعمان بهتر بود (٣)» ومطمئن بود که «تفرعن» ايالات متحده موجب بروز «فاجعه هاي پي درپي» شده و «به بهاي جان هزاران تن آمريکايي و صرف هزاران ميليارد دلار هزينه تمام شده است».

اين اظهارنظر غيرمنتظره ازسوي يک نامزد جمهوري خواه، با استقبال پيشروترين جناح  حزب دموکرات روبرو شد.  خانم پگي نونان، که قابل ملاحظه ترين سخنراني هاي رونالد ريگان و جانشين بلافصل او آقاي جرج اچ بوش [پدر] را مي نوشت در آن زمان تاکيد کرد که: «درمورد سياست خارجي [آقاي ترامپ] در موضع چپ هيلاري کلينتون قرار گرفته است.  خانم کلينتون زورمدار است و تنش براي به کار گيري نيروهاي مسلح مي خارد و قدرت تميز و تشخيص  ندارد.  اين نخستين بار درتاريخ مدرن خواهد بود که يک نامزد جمهوري خواه در انتخابات رياست جمهوري در موضع چپ رقيب دموکراتش قرار مي گيرد و اين کارها  را جالب تر مي کند (٤)».

کارها هنوز هم جالب هستند، اما نه چنان که خانم نونان پيش بيني کرده بود.  درحالي که «چپ» مدعي است که صلح نمي تواند از ارعاب ملت هاي ديگر به دست آيد، بلکه داشتن روابط منصفانه تر با ملت هاي ديگر ضامن حفظ آن است، آقاي ترامپ که کاملا به احساسات افکار عمومي جهاني بي اعتنا است، به سان يک معامله گر در جستجوي بهترين «معامله» براي خود و راي دهندگانش است.

ازاين رو، از نظر او مشکل اتحادهاي نظامي اين نيست که خطر گسترش يافتن درگيري ها در آنها بيش از امکان بازدارندگي از تجاوز است، بلکه اين است که اتحادها براي آمريکايي ها خيلي گران تمام مي شوند و با الزام به پرداخت اين هزينه ها کشورشان تبديل به «يک کشور جهان سومي» مي شود.  آقاي ترامپ در ٢ آوريل ٢٠١٦ در يک گردهمايي گفت: «سازمان پيمان اتلانتيک شمالي (ناتو) کهنه و منسوخ شده است.  ما از ژاپن دفاع مي کنيم، از آلمان دفاع مي کنيم و آنها تنها بخش ناچيزي از هزينه اين کار را مي پردازند.  اگر ما عزيمت کنيم عربستان سعودي فرومي پاشد.  بايد خود را آماده ترک ميز مذاکره نشان داد زيرا درغير اين صورت معامله خوبي نصيبتان نخواهد شد».

بدگماني درباره يک توافق تيره و مبهم
رييس جمهوري آمريکا اميدوار بود که «معامله خوب» را با مسکو به انجام برساند.  مشارکتي جديد مي توانست روند وخيم شدن روابط بين دو ابرقدرت را وارونه کند و به سود اتحاد عليه «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) و به رسميت شناختن اهميت اوکراين براي امنيت روسيه باشد.  ماليخولياي کنوني آمريکا درباره هرآنچه که به کرملن مربوط است، سبب مي شود فراموش گردد که درسال ٢٠١٦، پس از الحاق کريمه و دخالت مستقيم مسکو درسوريه، آقاي باراک اوباما نيز خطر ناشي از ولاديمير پوتين را نسبي مي دانست .  مداخلات پوتين در اوکراين که به گفته خودش خود به خود و بدون طرح و نقشه قبلي بود، چيزي جز شدت عمل بد هدايت شده نسبت به «حکومت هاي اقماري درحال گريز» نبوده است (٥).

آقاي اوباما مي افزود: «روس ها نمي توانند به صورتي معنادار ما را تضعيف کنند يا تغيير دهند.  روسيه کشوري کوچک و ضعيف است و اقتصاد آن جز نفت، گاز و سلاح چيزي که ديگران مايل به خريد آن باشند توليد نمي کند».  در آن زمان، نگراني ويژه او از همتاي روسش به خاطر حسن نظري بود که او نسبت به آقاي ترامپ و هوادارانش داشت: «٣٧ درصد از راي دهندگان حزب جمهوري خواه ولاديمير پوتين رييس پيشين کا گ ب را تاييد مي کنند.  رونالد ريگان بايد در گور خود بلرزد! (٦)».

از ژانويه ٢٠١٧، خواب ابدي رونالد ريگان آرامش خود را بازيافت.  آقاي پوتين اعلام کرد: «رييس جمهوري ها مي آيند و مي روند، اما سياست تغيير نمي کند (٧)».  تاريخ دانان روزي به بررسي اين چند هفته اي خواهند پرداخت که در طي آن تلاش هاي دستگاه هاي مخفي اطلاعاتي آمريکا، رهبران جناح کلينتوني حزب دموکرات، بيشتر نمايندگان جمهوري خواه و رسانه هاي مخالف آقاي ترامپ وجهي مشترک يافت.  برنامه مشترک آنها چه بود؟  اين که مانع هرگونه توافق بين مسکوو واشنگتن شوند.

انگيزه هريک از آنها متفاوت بود.  دستگاه هاي مخفي اطلاعاتي و برخي از عوامل پنتاگون ازاين بيم داشتند که نزديکي بين ترامپ و پوتين، پس از ازبين بردن قدرت نظامي داعش، آنها را ازداشتن يک دشمن ملموس محروم کند.  هواداران کلينتون در حزب دموکرات شتابزده درپي آن بودند که شکست غير منتظره خود را به دلايلي جز نامزد برگزيده و کارزار انتخاباتي نابخردانه اش نسبت دهند.  سرقت داده هاي حزب دموکرات که به مسکو نسبت داده مي شد براي اين امر مناسب بود.  محافظه کاران نو «که جنگ عراق را به راه انداخته و از پوتين متنفر بودند و اعتقاد داشتند که امنيت اسراييل قابل مذاکره نيست (٨)» هم از اقدامات جديد انزواجويانه آقاي ترامپ اکراه داشتند.

سرانجام، رسانه ها، به ويژه نيويورک تايمز و واشنگتن پست هم در روياي يک واترگيت جديد بودند.  آنها مي دانستند که خوانندگانشان – طبقات متوسط، شهرنشين و با فرهنگ – از رييس جمهوري منتخب نفرت دارند، عوام گرايي او را به ديده تحقير مي نگرند، جهت گيري راست افراطي  و خشونت و بي فرهنگيش  را خوار مي شمارند (٩).  در نتيجه، آنها در درپي هر اطلاعات يا شايعه اي بودند که بتواند موجب خلع يا استعفاي ناگزير او شود.  وضعيت کمي مانند «جنايت در قطار سريع السير شرق»، رمان مشهور آگاتا کريستي بود که در نهايت هرکس براي انجام جنايت دلايل خود را داشت ولي همه دست ها به سوي يک هدف نشانه رفته بود.

اين کار از آن نظر به سهولت انجام شد که مرزهايي که اين ٤ دنيا را ازهم جدا مي کرد به قدر وفور سوراخ و منفذ داشت.  بين بازهاي جمهوري خواه – که جان مک کين، رييس کميسيون نيروهاي مسلح سنا تجسم آن بود – و مجتمع نظامي- صنعتي توافقي خود به خود وجود داشت.  معماران آخرين ماجراجويي هاي توسعه طلبانه آمريکا، به ويژه در عراق، در دوران کارزار انتخاباتي ٢٠١٦ و هجوياتي که ترامپ درباره آنها مي گفت روزگار سختي را گذراندند.  حدوود ٥٠ روشنفکر و مقام رسمي اعلام کردند با آن که جمهوري خواه هستند، از حمايت از نامزد حزب خود «که امنيت ملي کشور را به خطر مي اندازد» خودداري مي کنند.  برخي از اين هم فراتر رفتند و به خانم کلينتون راي دادند (١٠).

مطبوعات نيز از اين بيم داشتند که عدم قابليت آقاي ترامپ نظم بين المللي تحت سلطه ايالات متحده را تهديد کند.  آنها هيچ ايرادي نسبت به عمليات نظامي، به ويژه اگر با لعاب اصول بزرگ انساني، بين المللي و پيشرو پوشيده مي شد نداشتند.  با اين حال، بنابر معيارهاي ايشان، نه آقاي پوتين و نه ارجحيتي که براي راست ملي گرا قايل بود بي ايراد نبود.  اما عربستان سعودي و اسراييل هم بي ايراد نبودند.  اين امر مانع از آن نمي شد که رياض بتواند روي وال استريت ژورنال، که به شدت ضد روسيه بود حساب کند.  درمورد اسراييل، تقريبا تمام رسانه هاي آمريکايي، با آن که راست افراطي در دولت آن مشارکت دارد، از سياست آن پشتيباني مي کردند.  
کمي بيش از يک هفته پيش از آن که آقاي ترامپ وظايف خود را به عهده گيرد، گلن گرينوالد، روزنامه نگار و وکيل دعاوي – که انتشار افشاگري هاي آقاي ادوارد اسنودن درباره برنامه تفتيش انبوه «آژانس امنيت ملي» (NSA) مديون اوست – درمورد روند جريان رويدادها هشدار مي داد.  اوناظر آن بود که رسانه هاي آمريکايي به صورت «ارزشمندترين ابزار» دستگاه هاي اطلاعاتي درآمده بودند و «بيشتر آنها مرعوب، خدمتگزار، باورمند و پشتيبان» اين دستگاه ها بودند.  در همان زمان دموکرات ها «که هنوز تحت تاثير ضربه شکست انتخاباتي غيرمنتظره و زخم ناشي از آن بودند» به نظر رسانه ها «داشتند عقل خود را با تاييد هرنوع ارزيابي سرسري و استقبال از هر شيوه و متحد شدن با هر بدخواه داراي نيات شومي، از دست مي دادند» (١١).

اتحاد ضد روسيه هنوز به همه هدف هاي خود دست نيافته بود، اما از همان زمان گرينوالد بلندپروازي هاي «حکومت پنهان» را مي ديد: «درحال حاضر شاهد جنگي آشکار بين از يک سو اين دار و دسته غير منتخب ولي بسيار نيرومند ساکن واشنگتن هستيم که آمدن و رفتن رييس جمهوري ها را نظاره مي کند، و ازسوي ديگر، کسي که دموکراسي آمريکا به عنوان رييس جمهوري برگزيده است.  فرضيه اي برنظر همه حريفان مستاجر جديد کاخ سفيد حاکم بود که ازسوي دستگاه هاي اطلاعاتي تغذيه مي شد: مسکو عليه آقاي ترامپ اسرار مهم مالي، انتخاباتي و جنسي اي در اختيار دارد که درصورت بروز بحران بين دو کشور او را فلج مي کند (١٢).

سوء ظن نسبت به توافقي مبهم از اين نوع، که پل کروگمن، اقتصاددان هوادار کلينتون آن را به طور موجز «محور ترامپ- پوتين» ناميده، ضديت با روسيه را به صورت يک سلاح سياست داخلي عليه رييس جمهوري درآورده که بيش از پيش در جناح فوق محافظه کار با اقبال روبرو است.  اکنون ديگر شنيدن اين که هواداران چپ مديحه گوي اف بي آي يا سي آي اِي  باشند، پس از آن که اين دو دستگاه به صورت پناهگاه مخفي مخالفان رييس جمهوري درآمده، امري نادر نيست. آنها  از طريق نشت اخبار دايما با او در نبرد هستند.
مي توان درک کرد چرا سرقت داده هاي حزب دموکرات، که توسط دستگاه هاي اطلاعاتي آمريکا به روسيه نسبت داده شد، همچنان بر رفتار حزب دموکرات و مطبوعات حاکميت دارد.  اين ضربه اي دوگانه است: هم امکان مي دهد که انتخاب آقاي ترامپ نامشروع شمرده شود و هم مانع از آن مي شود که او بتواند هرگونه اقدام تنش زدايي درباره مسکو انجام دهد.  با اين حال عجيب نيست که واشنگتن از مداخله يک قدرت خارجي در امور داخلي يک حکومت ناراحت شود؟

مگر نه آنکه شنود کالمات تلفني خانم آنگلا مرکل نه توسط کرملن بلکه به وسيله کاخ سفيد آقاي اوباما انجام شده است؟  آقاي توماس تيليس، نماينده جمهوري خواه ايالت کاروليناي شمالي در ژانويه گذشته با پرسش از جيمز کلاپر، مدير پيشين دستگاه اطلاعاتي آمريکا اين سکوت را شکست.  اويادآوري کرد که ايالات متحده «پس از جنگ جهاني دوم در ٨١ انتخابات در کشورهاي ديگر درگير بوده است.  اين شمار شامل کودتاها و "تغيير رژيمهايي" نيست که آمريکا کوشيده وضعيت را به سود خود تغيير دهد.  روسيه هم به نوبه خود درهمين مدت ٣٦ بار به همين شيوه رفتار کرده است».  نمي توان انتظار داشت که اين تشريح وضعيت موجب کاسته شدن از تند و تيزي موضع نيويورک تايمز برعليه تقلبات مسکو شود.

اين نشريه همچنين فراموش مي کند به خوانندگان جوان خود يادآوري کند که رييس جمهوري روسيه، بوريس يلتسين، که در سال ١٩٩٩ آقاي پوتين را به عنوان جانشين خود برگزيد، ٣ سال پيش از آن با آن که خيلي بيمار  و غالبا مست بود، درجريان يک راي گيري تقلب آميز که به دستياري مشاوران آمريکايي و با حمايت اعلام شده رييس جمهوري وقت آمريکا انجام شد، انتخاب شده بود.  در آن زمان نيويورک تايمزدر سرمقاله اي با عنوان «يک پيروزي براي دموکراسي روسيه» (در تاريخ ٤ ژوييه ١٩٩٦) از اين انتخاب استقبال کرده بود: «نيروهاي دموکراسي و اصلاحات در انتخاباتي تعيين کننده پيروزي اي مصممانه اما نه قاطع به دست آوردند».  و در آن زمان ارزيابي مي کرد که: «براي نخستين بار درتاريخ، روسيه آزاد است و آزادانه رهبران خود را انتخاب مي کند».

اکنون، اين روزنامه نيويورکي در خط مقدم آماده سازي رواني جامعه براي يک درگيري با روسيه قرارگرفته است.  چنين تحرکي تقريبا با هيچ مقاومتي روبرو نيست.  در جناح راست، درحالي که وال استريت ژورنال، در ٣ اوت خواهان اين است که ايالات متحده اوکراين را مسلح کند، مايکل پنس، معاون رييس جمهوري در استوني «شبح تجاوز» روسيه را اعلام مي کند و سپس گرجستان را به پيوستن به «ناتو» ترغيب مي نمايد و سرانجام به مونته نگرو که به تازگي به اتحاد نظامي پيوسته خوش آمد مي گويد.

نيويورک تايمز، بدون داشتن دغدغه درمورد اين بهمن عظيم رفتارهاي تحريک کننده، که با بالاگيري تنش ها بين دو ابرقدرت (مجازات هاي اقتصادي عليه مسکو، اخراج ديپلومات هاي آمريکايي از روسيه) همراه است، نقش آتش بيار معرکه را بازي مي کند.  اين نشريه در ٢ اوت از «تاکيد بر تعهد آمريکا در دفاع از کشورهاي دموکراتيک دربرابر کشورهايي که آنها را تهديد مي کنند» استقبال نموده و ابراز تاسف مي کند که احساسات آقاي پنس «توسط رييسش در کاخ سفيد تاييد و تاکيد نشده است».  اما دراين مرحله، گفتن آنچه که آقاي ترامپ فکر مي کند اهميت کمي دارد.  رييس جمهوري آمريکا قادر نيست اراده خود را براين پرونده حاکم کند.  مسکو با علم به اين موضوع، از نتايج آن بهره مي برد.

«درحاشيه "ناتو"»
درماه سپتامبر، رزمايش هاي نظامي روسيه، که از زمان فروريزي ديوار برلن بي سابقه است، قراراست نزديک به صدهزار سرباز، نيروي دريايي و هوانورد را در نزديکي اوکراين و کشورهاي بالتيک به کار گيرد.  اين امر به نيويوک تايمز مواد اوليه لازم براي نشر مقاله اي در صفحه «اول» را مي دهد که يادآور کارزار ديوانه واري است که اين روزنامه در سال هاي ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ درمورد ادعاي «وجود سلاح هاي کشتار جمعي» درعراق به راه انداخت.  بدين ترتيب امروز نه کمبودي از بابت سرهنگ آمريکايي وجود دارد که اعلام کند: «هر بامداد که از خواب بيدار مي شويم، مي دانيم، مي دانيم تهديد از جانب چه کسي است»، نه از جانب زرادخانه روسيه که گويا توانائي پيشبرد يک «کارزار اطلاعات نادرست» را دوچندان مي کند و نه عنوان کردن خودروهاي جنگي «ناتو» که بين آلمان و بلغارستان «براي سوار کردن کوکان توقف مي کنند».

اما خوشمزه تر از همه دراين نوع از روزنامه نگاري «همراه با ارتش» بي گمان زماني بود که براي تعيين محل تمرينات مسکو درخاک خود و بلاروس، نيويورک تايمز از اصطلاح «درحاشيه "ناتو"» استفاده کرد (١٣).

ازاين پس، هرنوع کوشش براي تنش زدايي با مسکو که از جانب پاريس يا برلن انجام شود، توسط جناح محافظه کار نويي که در واشنگتن دست بالا را يافته « مونيخي  * » تعبير شده و تقريبا همه رسانه هاي آمريکايي به آن حمله ور خواهند شد.  کار به مرحله اي رسيده که نيويورک تايمز با تاکيد  بر کاهش شديد محبوبيت رييس جمهوري فرانسه  دليل آنرا امري دانسته که نشان از تشويش اين نشريه دارد: «پذيرايي مجلل از دونالد ترامپ و ولاديمير پوتين، که هردو در فرانسه محبوبيت کمي، به ويژه در چپ دارند به او کمکي نکرد (١٤)».

آيا حکومت هاي اروپايي قادرخواهند بود جلوي نظامي گري درحال شکل گرفتن را بگيرند؟  آيا اراده انجام اين کار را دارند؟  درهرحال، بحران کره مي بايد به يادشان آورده باشد که واشنگتن به آسيب هايي که به بيرون از خاک خودش وارد مي شود بي تفاوت است.  ليندسي گراهام، سناتور جمهوري خواه براي کم اهميت جلوه دادن  تهديد اتمي رييس جمهوري ترامپ در خاوردور، در اول اوت گفت که: «اگر هزاران تن از مردم بميرند، در آنجا [خاور دور] خواهند مرد، نه اينجا».  او افزود که رييس جمهوري ايالات متحده با اين نظر او همراه است: «خودش به من گفت».  

* لغتي با بار منفي که به معني طرفداري از توافقنامه مونيخ است
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